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   یترویج ینوع مقاله: علم
  

  

  عرفاي مسلمان وسینا  ابن اندیشۀ در خلع بدن مسئلۀ تطبیقیبررسی 
  

  خجسته اهري نازله

  علی رمضانی

  نرگس اصغري گوار

  چکیده 

، همطرح شد در عرفان عاشقانهکه  برجسته در عرفان اسلامی استات از موضوع، موضوع خلع بدن

سینا اولین فیلسوفی است که با  ابن .شود سینا دیده می آن قبل از متون عرفانی در آثار ابن پیشینۀ اما

کـرده  مشخص در آثارش در مورد خلع بدن بحث  طور بهتجرد نفس را تأکید کرده و ، براهین عقلی

موضـوع خلـع بـدن و    ، تحلیلـی  اي و روش تحقیق توصـیفی  کتابخانه ه با مطالعۀاست. در این مقال

بررسی شده و سعی بر این است  متون عرفان اسلامی سینا با آثار برجستۀ هاي آن در آثار ابن مؤلفه

               سینا با آثـار                                                                          سؤال اصلی تحقیق که بررسی تطبیقی موضوع خلع بدن و بیان اشتراکات فکري ابنبه 

  ،  »     بـدن شایسـتگان خلـع   «هاي  دهد در مؤلفه نتایج تحقیق نشان می               پاسخ داده شود.  ،           عارفان است

                     در فلسـفه و عرفـان      »       خلع بدن       تجربۀ       مصادیق  «  و    »       خلع بدن                تعابیر و تمثیلات «، »شرایط خلع بدن «

سـینا در اواخـر عمـر بـا      ابن                سینا آمده است.                                                  مشابهت وجود دارد و قبل از متون صوفیه در آثار ابن

نظریـۀ خلـع   ، نصورت مشخص و معی به وتأکید کرده  به عروج روح و خلع بدن، عرفانگرایش به 

  ل                      توانند به خلع بدن نائ                          عارفان گروهی هستند که می، هاي وي طبق اندیشه .است ه دادهبدن را ارائ

                      تهـذیب نفـس و مـرگ      ،        ریاضـت   ،            خلع بدن است             هاي عارفانۀ       تجربه       نمونۀ  ،   ها              و برخی کرامت      آیند

                         هاي شهوانی و مادیات مانع               گرایش به لذت  ،   آن                       خلع بدن است و در مقابل                شرایط و عوامل         ارادي از 

       قصیدۀ  و        الطیر      رساللإ                    تمثیل مرغ و قفس در   ،              درآوردن لباس) (       جلباب                شود. تعبیر نضو             تجرد روح می

                                                                        سینا براي توصیف خلع بدن است که بعد از وي در متون عرفانی تکرار شده است.            تعابیر ابن  ،      عینیه

               سینا با براهین                                       سینا و متون عرفانی در این است که ابن          آثار ابن        تطبیقی        مقایسۀ          تفاوت در    وجه       تنها

                                  ر برابر عشق کنار گذاشته شده است.           عقل فلسفی د  ،                                      عقلی از خلع بدن سخن گفته ولی در عرفان
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  مقدمه .1

 کـردن عـزل   معنـی  بـه خلـع  عارفانـه اسـت.    یا خروج روح از بدن، یک تجربۀن بد خلَعِْ

نیـازي بـه    و بیکردن بدن از روح  دور، در مفهوم ساده و خلع) : ذیل واژۀ1377، دهخدا(

که در بقـایش نیازمنـد    رسد میاى از کمال وجودى  به مرتبهروح ، . در این تجربهاستآن 

، و دوبـاره بـازگردد   عـروج کنـد   یا بدون بدن تواند با بدن میهایی  و زمان نباشد جسمبه 

ي کـه در  طـور  بـه آیـد   مـی شخص در ۀاز هر لحاظ تحت فرمان و اراد بدنخود «واقع در

 .)303: 3، ج1389، مطهـري ( »زنـد  میالعـاده سـر   خود شخص اعمـال خـارق   بدن ۀحوز

تجربـه نزدیـک   «از نظر موضوعی با مث�ً  ؛شود آن می هاي مختلفی دربارۀ امروزه نیز بحث

اغلـب  ، خلـع بـدن   در تجربـۀ هم اخـت�ف دارنـد.    مشابه است اما در ماهیت با »به مرگ

هـایی   روح زمـان رسـد کـه    خلع بـدن مـی   با ریاضت سالک به درجۀ وجود داردآگاهی 

، نزدیک به مـرگ  در تجربۀو دوباره بازگردد. ولی  عروج کند یا بدون بدن تواند با بدن می

و روح بار دیگر بـه   شود انسان قطع میم حیاتی افتد و ع�ئ مرگ طبیعی در بدن اتفاق می

 ۀاز هـر لحـاظ تحـت فرمـان و اراد     بـدن  اغلب، در خلع بدن که درحالی ؛گردد بدن برمی

هسـتند چنـین اشخاصـی کـه     ، در زمان خودمان« شهید مطهري گفتۀ به .آید میشخص در

ي که خـودش را مسـلط   طور بهیعنی روح را از بدن منفک کنند ، قدرت دارند تخلیه کنند

مشـغول عبـادت اسـت و     بیند کـه در اینجـا مـث�ً    بیند. بدن خودش را می بر این بدن می

) 491 :23ج (همـان،  »بینـد  تري را دارد مـی  افق وسیع، کند خودش در جاي دیگر سیر می

 برجسـته آن معـراج پیـامبر    نمونـۀ  .اعتقاد بـه خلـع بـدن در ادیـان مختلـف وجـود دارد      

از متـون قبـل از    نامه ارداویرافیا کتاب  سوي آسمان رفت. است که با جسم به ص)(اکرم

  به جهان دیگر است.  » ویراف مقدس«زدنی است که موضوع آن سفر  مثال، اس�م

رد توجه قرار گرفـت. امـا در   در ادبیات عرفانی بسیار مو، ن موضوع بعد از اس�مای

 ، در فلسفۀمطرح شود متون عرفانیبحث خلع بدن قبل از اینکه در ، توجه به آن پیشینۀ

مشـهور بـه   ، سـینا  حسن بن علـی بـن   ابوعلی حسین بن عبداالله بناس�می مطرح شد. 

؛ مشخص در مورد آن بحث کرد طور به) اولین فیلسوفی است که ق428ـ370( سینا ابن
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سـینا در اواخـر    شود. ابـن  خلع بدن در آثار او دیده می سازي اصلی نظریۀ زمینه واقعدر

بـا  ، سینا با تأکید بر تجرد نفس از عروج روح گفت. بعد از ابن، عرفانیعمر در چند اثر 

، مکاشـفه ، فنا، هاي عروج روح با بحث، گسترش عرفان عاشقانه در برابر عرفان عابدانه

تطبیقی بـا   طور بهسینا  مرگ ارادي وارد عرفان شد. در این مقاله این موضوع در آثار ابن

    بررسی شده است.متون عرفانی 

  سؤالات پژوهش .1ـ1

  :ذیل استدهی به سؤا�ت  جواب، هدف از پژوهش حاضر

  سینا و متون عرفانی وجود دارد؟ هایی در آثار ابن بدن چه شباهت  در موضوع خلع .1

  سینا و متون عرفانی چه کسانی شایستگی خلع بدن دارند؟  در آثار ابن .2

  سینا و متون عرفانی چگونه است؟ در آثار ابن، شرایط خلع بدن .3

   ینا و متون عرفانی چیست؟س هاي خلع بدن در آثار ابن تعابیر و تمثیل .4

  عرفانی خلع بدن در فلسفه و عرفان در کدام موارد آمده است؟ ۀتجرب .5

  شناسی پژوهش  روش .2ـ1

اي و  گیـري از روش اسـنادي و کتابخانـه    تحلیلی با بهـره  با رهیافتی توصیفیدر این مقاله 

بررسـی شـده   سینا و متون عرفانی  در آثار ابنموضوع خلع بدن ، متنی تحلیل شواهد درون

از  ؛منثور و منظوم که این محتـوا را داشـتند   ۀمتون برجست، در انتخاب متون عرفانی، است

مولـوي  و  عطـار ، سـنایی  اشعارمیبدي و  ا�سرار  کشفنسفی و  انسان کاملجمله کتاب 

     است.بررسی شده 

   پیشینه و ضرورت پژوهش .2

مشخص انجام نشده  صورت بهبررسی خلع بدن در آثار قدما در متون فلسفی و عرفانی 

هـاي دانشـجویی    ـ کـه مخـتص رسـاله   سیکاو  ایرانداكجو در سایت و است. با جست

ها و  پژوهش مشخص با این عنوان یافت نشد. در مقاله، هاي فارسی نشریه است ـ و در 

هاي عرفانی و متونی کـه تجـرد نفـس و روح و مفهـوم مـرگ ارادي را بررسـی        کتاب

بلکه در  ،منسجم و مشخص نیست صورت بهدر مورد آن بحث شده است اما ، اند کرده
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 آبـادي  واصـل  آزادي سـامان  از عرفـانی  روح خلع حد تعریف و مثال است. مثل کتاب

 ـ، حاضر را دارد ) که موضوع مشابه مقالۀ1399( در موضـوع   واي کتـاب صـرفاً  اما محت

سـینا تـوجهی نشـده اسـت.      است و به ارتباط با آثـار ابـن   ارادي در متون عرفانی مرگ

در )» شـرح بیتـی از مثنـوي   ( وحدت قـوا در اشـعار مو�نـا   « ) در مقالۀ1382( مباشري

ضمن بحث مفصلی در باب اینکه ، مثنوي معنويداستان موسی و شبان بیتی از بررسی 

هاي آدمی یکسـان   اندام ۀاي از تجرد هم چیست و چگونه و در چه مرحلهماهیت روح 

 و فلـوطین ، میردامـاد ، عـارف مصـري)  ( مصـري  فارض ابن از شواهدي، کنند عمل می

 نیـز اسـتناد   شـمس  دیـوان  و مثنـوي  بـه  و براي خلع بدن آورده مترجم قرآن)( آربري

 ) در مقالـۀ 1386( وکیلی و اقبالیسینا توجهی نکرده است.  اما به بررسی آثار ابن ،نموده

یک مورد تجرد روح از جسـم را در  » NDE هاي عرفانی مرگ از منظر مطالعات تجربه«

آراي » ل تجـرد روح ی ـد�« مقالـۀ ) در 1384( راد انـد. واثقـی   مرگ ارادي توضـیح داده 

زاده آملـی در مـورد تجـرد روح نقـد و بررسـی       سینا تا حسن ف�سفه و حکما را از ابن

مفیـدي   سینا پیشـینۀ  اما به موضوع خلع بدن نپرداخته است. در بررسی عرفان ابن ،کرده

                                امـا در ایـن موضـوع پژوهشـی                            سـینا بررسـی شـده،                 عرفانی ابـن         اندیشۀ  وجود دارد و

       طـور     به                             اي منسجم که موضوع خلع بدن را        مقاله                              مشخص نوشته نشده است و همچنین

 مقالـۀ             ذکـر اسـت              . شـایان           موجود نیست                                          تطبیقی با فلسفه و عرفان بررسی کرده باشند

سـندگان  نوی نوشـتۀ » عرفانی متون در بدن خلع تجربۀ در مشترك فکري سبک بررسی«

           الـه بـه              در ایـن مق   چاپ شده اسـت.  ادب بهار ماهنامۀ 79این مقاله است که در شمارۀ 

                  سینا انجام نشـده                                  ایم و بررسی تطبیقی با آثار ابن         پرداخته                            بحث خلع بدن در آثار عرفانی

                   یر خلع بدن و کرامت     تعاب  ،                      هاي اعتقاد به خلع بدن   ه    مؤلف  ،                     در بررسی متون عرفانی   .   است

         سـینا و                           بحث خلع بدن در آثار ابن                                  ر مقاله حاضر با نگاه تطبیقی ریشۀ     اما د            تحلیل شده،

در ایـن اسـت کـه     نیـز ضرورت تحقیق   .                                         تشابهات آن با متون عرفانی مورد تأکید است

خلـع بـدن    رسیدن به مرحلۀهاي آن و شرایط  مؤلفه، مشخص تعریف خلع بدن طور به

در متون عرفانی از کـدام   تطبیقی بیان شود صورت بهدر فلسفه و عرفان بررسی گردد و 



  
  
 

  
 بررسی تطبیقی مسئلۀ خلع بدن                   

 سینا و عرفاي مسلمان در اندیشۀ ابن        121 

عنـوان پیشـرو در    سـینا بـه   سینا در این موضوع استفاده شده است و ابن هاي ابن اندیشه

    گذاشته است.تأثیر ها بر عرفان اس�می  مؤلفه مطرح کردن موضوع خلع بدن در کدام 

  و تحلیلبحث  .3

  در فلسفه و عرفان  اصطلاح خلع بدن .1ـ3

بحـث تجـرد روح و خلـع بـدن در     ، از متون عرفـانی  قبل در ایران، از نظرگاه تاریخی

سینا فیلسوفی است که با گرایش عرفانی در اواخر  ابن .مطرح شده استاس�می  فلسفۀ

گفته شـود قبـل از اینکـه او    �زم است البته  مستقیم از آن بحث کرده است. طور بهعمر 

، آفـرینش انسـان  ، حقیقـت وجـودي انسـان   ، در مورد نفس و تجرد نفس سخن بگوید

 مسـلماً قبـل از  بوده اسـت و   فلسفۀ اس�میهاي مهم  سرانجام انسان در جهان از مقوله

بحث جسم و روح مطرح شده بـود.  ، در متون فلسفی در شناخت وجود انسانسینا  ابن

مـورد   یـک  که آن شمرده براي مختلفی انواع عقل بحث فارابی در، ه قبل از ويک چنان

در  .)21: 1938، فـارابی ( عقل مستفاد است که توانایی تجرد و معرفت ذهن را دارد آن

 بـه  خداونـد  شناخت و الهیات آن وسیلۀ به که است نفساشرف اجزاي ، عقل، این معنا

به خلع بدن توجهی نکرد  سینا همانند ابناما فارابی  ؛)108ق: 1405، همو( آید می دست

نفوسی کـه بـا   و صرفاً نفس بعد از فناي جسم را مورد تأکید داشته است مبنی بر اینکه 

اعم از اینکه به فضیلت عمـل کـرده   ، اند عقل خود را به فعلیت رسانده، قبول معقو�ت

  .)75 :1366، همو( اند بعد از فناي بدن باقی، باشند یا نه

هر جسـمی  بیان کرد  ل نفس و جسم به خلع بدن تأکید ودر تقاب سینا ابن، فارابی از بعد

اما نفس نامتناهی است و قابلیت درك امور مختلف را دارد  ،قابل تجزیه و متناهی است

  و صرفاً در بند جسم نیست.

و � سـیما إذا  ، البتـلإ   فبین من هذا أنه � یمکن أن تکون قوة غیر متناهیلإ فی جسـم «

مـا یقـوى علیـه مـن       أن کل جسم متناه. ثم النفس غیر متنـاهی/ القـوة لأن   ثبت ضرورة

بعض المعقو�ت هی الأمـور الریاضـیلإ [و هـی غیـر       لأن، متناهیلإالتصورات العقلیلإ غیر 

 و قوة النفس على کل واحدة، و المعانی ا�لهیلإ و کذلک کثیر من الأمور الطبیعیلإ، متناهیلإ
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   .)133: 1382، سینا ابن( »من تلک الغیر المتناهیلإ قوة واحدة

هـاي   و تمثیـل  رسـائل ، شـفا ، ا�شارات و التنبیهاتهاي  مباحث خلع بدن در کتاب

کتاب ، ترین اثرش در این موضوع اند که به زبان عربی نوشته است. مهم عرفانی او آمده

 هاي نمط در« ویژه اواخر عمر نوشت. در این کتاب به که در است التنبیهات و ا�شارات

 از بحث نخستین را آن توان می که آورده میان به عرفان و تصوف از بحثی ،آخر گانۀ سه

ایـن   .)10 :الـف 1385، یثربـی ( »دانسـت  عرفان ۀفلسف یا فلسفه دیدگاه از عرفان اصول

کـه   چنان فان و فلسفه بعد از وي معرفی کرد؛کتاب را باید مبناي نظري خلع بدن در عر

        خلع بدن    ۀ            رسیدن به درج              ها را شایستۀ               نام برده و آن  »       عارفین «        از گروه مشخص  طور به

ت کـه  گفتـه اس ـ » اراده«عارف را  ۀاولین درج، اشاراتدر نمط نهم                 معرفی کرده است.

   سوي ایمان برود تا نفسش به روح قدسی اتصال یابد. عارف باید با برهان عقلی به

. و هـو مـا یعتـري المستبصـر     هرادما یسـمونه هـم ا�   العارفین حرکات درجاتأول «

الـوثقى   همن الرغبلإ فی اعت�ق العـرو  یمانیأو الساکن النفس إلى العقد ا�، بالیقین البرهانی

 »هـذه فهـو مریـد    درجتـه فیتحرك سره إلى القدس لینال من روح ا�تصـال. فمـا دامـت    

   .)359: 1381، سینا ابن(

عرفان زاهدانه در جامعـه گسـترش یافتـه بـود و عرفـان      ، سینا هاي ابن مقارن با بحث

گیري عرفان اس�می را اگـر   شکل ۀهاي اولی هسته .عاشقانه در مقابل آن در حال رشد بود

با تکیه بـر   تزهد و تشرع با عرفان زاهدانه ،از همان قرن اول و دوم هجري در نظر بگیریم

کردنـد و   العاده با ورع و تقوا زندگی می صوفیۀ قرن دوم فوق« .عبادت و نفی دنیا آغاز شد

نیز مبتنی بر ترس بود ها  آن زهد .)50: 1392، سجادي( »اعتنا بودند سخت به امور دنیا بی

 ،حـ�ج  و بایزیـد سـبحانی  ، با ظهور عارفانی چـون رابعـه عدویـه    ،بعد اما از قرن سوم به

، گرفـت  هاي عرفان عاشـقانه شـکل مـی    که پایه در قرن چهارم. عرفان عاشقانه رشد کرد

 ) و81همـان:  ( وسیلۀ ابوعلی سینا آمیخته شـد  با مبانی حکمت بهاصول تصوف و عرفان 

عرفـان عاشـقانه رو بـه     ،ادامـه . در اش به موضوع عرفانی پرداخـت  سینا در آثار عربی ابن

عاشـق و   مبنـی بـر رابطـۀ    این عرفان ؛زاهدانه قرار گرفتعرفان  ،در مقابل و فزونی نهاد
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 اعتدال و محبت و اخ�ص پایۀ بر آن اخ�قی اصول و باشد معشوقی میان خدا و بنده می

آثـار فارسـی در    ،در قرن پـنجم  .)19ـ13: 1384، مرتضوي( است تعصبی بی و آزادگی و

در عرفـان عاشـقانه مـورد     »خلـع بـدن  «اصط�ح نوشته شد. در این دوره اس�می عرفان 

مشـخص در   با ایـن واژۀ  گفته شودباید البته  ؛و در آثار عرفا مطرح شد توجه قرار گرفت

، فنـا و بقـا  ، عـروج روح ، روح تجـرد ، مرگ ارادي هاي و در موضوعمتون صوفیه نیامده 

 در بـدن  خلـع « :کوب در تعریف آن گفته اسـت  مقام مکاشفه و... تکرار شده است. زرین

 حاصـل  عرفـا  بعضـی  بـراي  گاه گه و ندرت به که است حالی کشف متألهان و صوفیه نزد

 عـالم  در و نـدارد  تعلقی بدن با وي نفس که پندارد می چنان عارف حال آن در و شود می

 به احیاناً حکما و ،انس�خ به آن از صوفیه که حال این. کند می کشف و سیر، حس ماوراء

 نیـل  دعوي دستاویز بعضی را بدان شدن خوگر که ست ا امري ،کنند می تعبیر جلباب نضو

در ایـن   .)780: 1378، کـوب  زریـن ( »انـد  ساخته آن شهودي معنی در      ًظاهرا  اما،      ا سراء به

 : ذیل واژه) و نضـو 1377، دهخدا( بیرون آمدن چیزي از چیزيانس�خ در معنی ، تعریف

  باشد.   سینا می که تعبیر ابن درآوردن لباس است معنی بهجلباب 

 ،رسـید  اش به پایان نمی هجري قمري از دنیا رفت. اگر زندگی 428سینا در سال  ابن

رسیدیم.  سیناي فیلسوف عارف می دان به ابن ریاضی، طبیب، سیناي فیلسوف شاید از ابن

                    ً                                                            تفاوتش با عرفان صرفا  همین نکته است که او با براهین عقلی به ایـن موضـوع توجـه    

 عناصـر  تـرین  مهم از اي آمیزه سینا ابن فکري زیرا نظام ؛کرده و آن را تفسیر نموده است

 در، نواف�طـونی  بینـی  جهـان  مشـخص  عناصر برخی و ارسطویی مشایی ۀفلسف بنیادي

            نظران متعدد       صاحب .)89: 4ج: 1368، خراسانی( است اس�می دینی بینی جهان با پیوند

       پایان    تا      آغاز    از      یعنی      ً آخراً   و     ً او�ً    او «   :                اند او عارف نیست      کرده                             نیز در بررسی آثار او بیان

    . )  41  :     1383  ،         جهانگیري (   »   است        فیلسوف        همچنان     کار

عرفان هرچه رشد کرد با نگرش به عشق خداوندي ـ که با اسـتناد   ، در مقابل فلسفه

 »گـاه عشـق اسـت    جان نقطـه «این تفسیر که  ) و با54: مائده( »  َ            ی ح ب ه م  و  ی ح ب ون ه « به آیۀ

هرگـز وارد بحـث فلسـفی    در تقابل با عقل قرار گرفـت و   )253 :4ج، 1393، بديمی(
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    :مولوي گفتۀ به ؛نشد

ــتد�لیان   ــاي اسـ ــود پـ ــوبین بـ   چـ

ــد  ... ــه تــا دم زن   فلســفی را زهــره ن

  

  تمکـین بـود   پاي چوبین سـخت بـی    

  دم زنــد دیــن حقــش بــر هــم زنــد 

  )137: 1، ج1397(مولوي،    

عرفا با رویکرد هنري به دین ، سینا بنابراین در وجه تفاوت عرفان اس�می با آثار ابن

اعتقاد عرفا این است کـه روح  خ�صۀ مسائل را تفسیر کردند. ، و با تکیه به آیات قرآن

: اسراء ؛29: حجر( اصل روحانی دارد و از سوي خداوند در او دمیده شده است، انسان

ازل  در، هـا و هبـوط بـه جهـان مـادي      جسم انسـان  به ورود ازقبل  ها تمامی روح .)85

  اند و از سوي پروردگار به جسم منتقل شدند. بوده

  ایـــن بـــدن خرگـــاه آمـــد روح را

  

ــا    ــوح را یـ ــر نـ ــتی مـ ــال کشـ   مثـ

  )290: 2جهمان، (  

بعـد از عهـد    ؛)172 :اعـراف ( انـد  ها در آن موقع با خداوند عهد بندگی بسـته  روح

 ممنوعه به جهان هبـوط کـرد   آدم بعد از خوردن میوۀ، روح به جسم منتقل شد، بندگی

یـاد  ها به جهان گرایش یافت و اصل خویش را از  روح برخی از انسان .)36ـ35: بقره(

  اما روح عارفان از اسارت به درآمد و درصدد عروج برآمدند.  ،برد

دلیـل تجـرد از    عروج روح از جهان مادي است که به اصل وجودي عرفان همین نکتۀ

اعمال و عبـادات ویـژه بـه    ، سلوك عرفانیسیرو، ریاضت، تواند با تهذیب نفس می جسم

 ؛شـود  سینا دیده می عرفانی ابن ندیشۀها در تجرد نفس در ا عالم وصال برود. همین عقیده

سینا با اتکـا بـه عقـل     که عرفان با تعبیر هنري دین به روح نگریسته ولی ابنبا این تفاوت 

بیـان   سـینا و عارفـان   ابـن  تطبیقـی اندیشـۀ   بررسی ،در ذیلکرده است. مباحث را تفسیر 

  .شود می

  متون عرفانی سینا و هاي خلع بدن در آثار ابن مؤلفهبررسی تطبیقی  .2ـ3

  خلع بدن . عارفان و رسیدن به درجۀ1ـ2ـ3

عارفـان  ، خلـع بـدن برسـند    توانند به درجۀ شایستگانی که میفقط ، در فلسفه و عرفان
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از این » نفوس زکیه«، »اولیا«، »سالک«، » عارفین«ش با عنوان نیز در آثار سینا ابنهستند. 

چنین افرادي همچون کسی است کـه  وضعیت ، گفته شفادر کتاب . یاد کرده استافراد 

ناگـاه  ، اي به او خورانده شود و وقتی تخدیر زایل شود غذاي خوشمزه، در حال تخدیر

طعم را احساس کند؛ با این تفاوت که لذت نفس ناطقه قابـل قیـاس    لذت غذاي خوش

 بلکه لذتی شبیه حال ابتهاج عقـول اسـت  ، با لذت خوردن و سایر لذات حیوانی نیست

نام اولیـا را در کنـار انبیـا    ، و التنبیهات شارات�ا در نمط دهم .)428ق: 1404، سینا ابن(

   .خلع بدن است)از توانایی بر  دلیلیکرامت ( دارند کرامتتوانایی آورده است که 

فالذي یقع له هذا فی جبللإ النفس ثم یکون خیرا رشیدا مزکیا لنفسه فهو ذو معجـزة  «

و تزیده تزکیته لنفسه فی هذا المعنى زیادة على مقتضى ، من الأولیاء کراملإمن الأنبیاء أو 

   .)387: 1381، همو( »جبلته فیبلغ المبلغ الأقصى

معارف را حاصـل   علوم وکه است  گفتهسخن اي  از نفوس زکیه اضحویه در رسالۀ

در سعادت و راحت ، کرده و از اخ�ق و هیئات بدنی منزه و مجردند و بعد از مفارقت

سـهروردي   در اندیشـۀ  سینا این نگـرش  ابنپس از  .)168ـ167 :1382 ،همو( اند مطلق

سینا و از جانبی بـه   ابن ۀدر همسویی عرفان و فلسفه از جانبی به فلسف شود که دیده می

 عرفـان  و نـور  و تألـه  بـر  عقـل  بـر  ع�وه را حکمت زیرا ؛عرفان اس�می متمایل است

عـروج روح   را شایستۀ» اولیا«و » انبیا«، »حکیمان«مشخص نفوس  طور به. است آمیخته

 بـه  بایـد  بلکـه  باشـد  داشته فقط عقل که داند نمی کسی را حکیم و، معرفی کرده است

هده با خلـع بـدن بایـد انجـام     کند و این مشا مشاهده را علوي عالم که برسد اي مرحله

 گیـرد  نمـی  قرار حکیمان زمرۀ در کند خلع را خود بدن نتواند که زمانی تا انسان .بگیرد

، ص) و از حکیمـان و اولیـا  (از انبیا نام حضرت محمد .)113 :1ج، 1380، سهروردي(

ها  آن از زبان اف�طون، تلویحاتدر را معرفی کرده است. عارفانی چون بایزید و ح�ج 

هـی  الی هستند و با اتصال شهودي در زمرۀ مقربان کند که حقیق را حکیمانی معرفی می

 و علـی  امـام ، )ص(اکـرم  پیـامبر  از، اش گفته تبیین براي .)74ـ73 همان:( اند قرار گرفته

   .)128همان: ( و دقیقاً خلع بدن را توصیف کرده است آورده مطلب ح�ج و بایزید
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، »اولیـا «، »عارفـان «نیست و نـام  » حکیم«فقط عنوان عرفان  در، مقایسه با فلسفه در

ایـن  توانند تجربه خلع بدن را داشته باشند.  که میذکر شده است ، »سالکان راه طریقت«

 دروي  ؛عزیزالـدین نسـفی آمـده اسـت     انسـان کامـل   کتـاب  درمشخص  طور بهمورد 

مرگی غیر از مرگ طبیعی دارند و ، گفته است: انبیا و اولیا »تصوف اهل عروج« موضوع

 گفتـه  انبیـا  و عروج اولیا تفاوت درببینند.  توانند احوال بعد از مرگ را گ میدر این مر

 و روح بـه  کـه  شاید و جسم بی باشد روح به که شاید، است نوع دو انبیا عروج« :است

  .)107: 1382، نسفی( »جسم بی است روح به است نوع یک اولیا عروج و باشد جسم

نند و بار دیگر به قالب ک سیر عالم می، تجرد روح اولیا بامطلب گفته است:  در ادامۀ

    گردند. میجسمی باز

عروج اهل تصوف عبارت از آن است که روح سالک در حال صحت و بیداري از «

و احوالی که بعد از مـرگ بـر وي مکشـوف گـردد و بهشـت و       بدن سالک بیرون آید

الیقین بـه   علم ۀدوزخیان را مشاهده کند و از مرتبدوزخ مطالعه کند و احوال بهشتیان و 

روح ، روح بعضی تـا بـه آسـمان اول بـرود     ببیند.، ه دانسته بودالیقین برسد و هرچ عین

 از بـرود  عرش به تا انبیا خاتم . روحدنبعضی به آسمان دوم و همچنین تا به عرش برو

 خـود  اول مقـام  از امـا  ،کـرد  تواننـد  مـی  عروج خود اول مقام به تا هریک آنکه جهت

 ،آیند قالب به باز چون بینندب آنچه و بروند که جا بدان تا هریک و گذشت توانند درنمی

 چون یعنیباشند؛  صحو در اگر کنند حکایت ،باشند دیده آنچه و باشد ایشان یاد جمله

  .)109ـ108: همان( »سکر در بعضی و باشند صحو در بعضی بازآیند عروج ینا از

مولـوي در مـورد عارفـان گفتـه      ؛همین عقیده در آثار شاعران نیز تکرار شده است

  است 

  جسم او همچون چراغـی بـر زمـین   

ــاق  ــدر وثـ ــاب، انـ ــعاع آفتـ   آن شـ

  

ــین    ــا�ي ســـقف هفتمـ ــور او بـ   نـ

ــاق   ــارم طـ ــدر چهـ ــرص او انـ   قـ

  )881: 2، ج1397وي، (مول  

کوتاه در دو گز بـرود امـا جـان     ۀتواند یک فاصل در ادامه گفته است جسم فقط می
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کنـد گذشـتن از    سپس توصیه مـی  ؛قدمی طی کند بغداد و روم را در نیم  ۀتواند فاصل می

توانی به  اگر از جسم بگذري می باشد). که خلع بدن می( عروج روح است ۀجسم �زم

  ملکوت اعلی وارد شوي.

ــود    ــزون میشـ ــان روزافـ ــم از جـ    جسـ

  حد جسمیت یک دو گز خود بیش نیست

  تـــا بـــه بغـــداد و ســـمرقند اي همـــام 

  درم سنگســـــت پیـــــه چشـــــمتان دو

ــی ایــن چشــم میبینــد   ــور ب ــه خــوابن   ب

  ســلبت تــن فــارغ اســت ز ریــش وجــان 

  روح حیــــوانی اســـت ایــــن   بارنامـــه 

  از قــال و قیـــل  بگــذر از انســان هــم    

ــت   ــد از آن ــزد   بع ــب گ ــد ل ــان احم   ج

  گویــد ار آیــم بــه قــدر یــک کمــان      

  

   شود چون رود جان جسم بین چون می  

  جان تو تا آسـمان جـو�ن کنُـی سـت    

ــور   ــدر تصـ ــام ، روح را انـ ــیم گـ   نـ

ــا   ــش تـ ــور روحـ ــماننـ ــان آسـ   عنـ

 چشم بی این نور چه بـود جـز خـراب   

  لیک تن بـی جـان بـود مـردار وپسـت     

ــین    ــانی ببــ ــتر رو روح انســ   پیشــ

ــل   ــان جبرئیـ ــاي جـ ــب دریـ ــا لـ   تـ

  جبرئیـــل از بـــیم تـــو واپـــس خـــزد

ــان   ــو بســوزم در زم ــه ســوي ت ــن ب   م

  )883: 2(همان، ج   

  عوامل عروج و بازدارنده در خلع بدن   .2ـ2ـ3

هـاي نفسـانی و لـذات     بـه هـوس   توجـه ، سـینا  عروج روح در آثار ابن عامل بازدارندۀ

 شـفا در کتـاب  سـینا   که بعد از او در متون عرفانی تکرار شده است. ابـن  شهوانی است

لـذات شـهوانی و مادیـات را     .گفته است: هر نفسی خیر و شر مخصوص به خود دارد

 ). در424ـ ـ423ق: 1404، سـینا  ابـن ( برگرفته نفس شر و قواي فاسدکننده نامیده اسـت 

  :است قواي فاسدکننده مانع رسـیدن نفـس بـه مقامـات عـالی اسـت       گفته تحفه رسالۀ

 درجـات  و عـالی  مقامـات  به رسیدن از را انسان نفس دارد بازمی که آنچه کلی طور به«

 کـردن  حاصل اطمینان و نمودن متابعت همانا، خود ذاتی کمال کردن دریافت و متعالی

   .)373 :1388، همو( »اوست به ضرررساننده و فاسدکننده که است قوایی آن به

تواند خود را از شرّ عوامـل بازدارنـده    عامل عروج و اینکه نفس چگونه می در بیان
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راه رهایی را مزین شدن به علوم حقیقی و معارف الهی از طریق تحصـیل  ، خ�ص کند

در همـین رسـاله    ۀکه وجه تفاوت آن با عرفان است کردن علم فلسفه معرفی کرده است

 کـه  اسـت  آن کذابـه  قوۀ این شر از نفس خ�صی راه« :همین بحث گفته است در ادامۀ

 موجـودات  حقـایق  به گردد عارف تا الهیه معارف و حقیقه علوم به نماید مزین را خود

 نمـودن  تحصـیل  در کـه  است واجب پس .اوست حال به مضر آنچه از جوید دوري و

 از اوسـت  دهنـدۀ  نجـات  که ننماید کوتاهی یقینه معارف آوردن دست به و فلسفه علم

  .)همان( »وهیمه باطلۀ عقاید و هضار قواي این مکر و خدعه

بهترین راهکاري است که عارف بعـد از اینکـه از   ، سینا عارف در نظر ابن» ریاضت«

تواند مهیاي خلع بدن شود. در کتـاب   آن می وسیلۀ به، شرّ عوامل بازدارنده خ�ص شد

، آن بحث کرده و در احتیاج مرید به ریاضت مفصل دربارۀ طور به ا�شارات و التنبیهات

در نمـط   .)360ـ ـ359: 1381، همـو ( استآن را دلیلی براي سیر در راه قدسیات گفته 

بـا  را تعریف کرده و گفته است: عارف از زاهـد جداسـت و   عابد و عارف ، زاهد، نهم

 .شود کند و در این حالت حق در او متجلی می نفس را قوي می، ریاضت

و عنـد   ـ کأنه یشتري بمتـاع الـدنیا متـاع الآخـرة     ـ  الزهد عند غیر العارف معامللإ ما«

و العبـادة   ـ ء غیـر الحـق   و تکبر على کل شی ـ العارف تنزه ما عما یشغل سره عن الحق

هـی الأجـر و    ـ عند غیر العارف معامللإ ما کأنه یعمل فی الدنیا لأجرة یأخذها فی الآخرة

لیجرهـا   ـالمتوهمـلإ و المتخیللإ ـ  ـ لإ ما لهممه أو قوى نفسـه و عند العارف ریاض ـ الثواب

حینمـا   ـ ملإ للسـر البـاطن  مسـئل فتصـیر   ـ إلى جنـاب الحـق   ـبالتعوید عن جناب الغرور

، و یصـیر ذلـک ملکـلإ    ـ فیخلص السر إلـى الشـروق السـاطع    ـ � ینازعه یستجلی الحق

بل مـع تشـییع منهـا     ـ غیر مزاحم من الهمم ـ کلما شاء السر اطلع إلى نور الحق ـ مستقرة

  .)355: همان( »فیکون بکلیته منخرطا فی سلک القدس ـ له

، بـه ریاضـت  هاي شهوانی و گرایش  هاي مادي و هوس سینا با نفی لذت در نظر ابن

الشـفاء مـن خـوف    «در بخـش   رسائلدر کتاب افتد.  ارادي اتفاق می  خلع بدن با مرگ

مرگ طبیعی را همان مفارقت کلی آن بحث کرده است.  مشخص دربارۀ طور به» الموت
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حاصل تـرك   اما در مرگ ارادي آن را با خلع بدن مرتبط دانسته و ،داند روح از بدن می

  هاي نفسانی معرفی کرده است.  شهوات و لذت

 الحیـاة  کـذالک  و طبیعـی  مـوت  و إرادي مـوت ، موتـان  الموت بأن الحکماء جزم«

 تـرك  و الشـهوان  إمانـه  ا�رادي بـالموت  عنـوا  و طبیعیـلإ  حیاة ما و إرادیلإ ةحیا حیاتان

 و المآکـل  مـن  الـدنیا  الحیاة فی ا�نسان له یسعی ما ا�رادیلإ بالحیاة عنوا و لها التعریض

 بمـا  الأبدیـلإ  الغبطـلإ  فـی  السـرمدیلإ  النفس بقاء الطبیعیلإ بالحیاة و الشهوات و المشارب

 رمیسـه  االله روح الحکـیم  أف�طـن  وصی لذك و الجهل من به تبرأ و العلوم من تستفیدة

 من الطبیعی الموت خاف من أن علی بالطبیعلإ تحیا با�رادة مت( قال بأن الحکمه طالب

 �نـلإ  ا�نسـان  حـد  تمام هو الموت هذا أن ذالک و یرجوه أن ینبغی ما خاف فقد الناس

ق: 1400، همـو ( »ا�علـی  لإافق الی یصیر به و کماللإ و تماملإ فالموت) مائت ناطق حی(

342(.  

ریاضت و تهذیب تأکید بر  سینا پیگیري شده است. هاي ابن اندیشه ،در متون عرفانی

 وسـیلۀ  هایی هستند کـه بـه   نمونهمرگ ارادي  و فدا کردن جسم، گذشتن از خود، نفس

» مـرگ ارادي « نظریۀ ،از میان این موارد عروج روح شود. تواند شایستۀ عارف میها  آن

ترین شرط خلع بدن در متون عرفانی است که از ریاضـت و تهـذیب نفـس بـه      از مهم

و  )54: بقـره ( » َ ْ ُ ـ ُ  أ ن ف س ک م    َ ُ  ـ    ِ َـ   ـ  ِ  ُ   َـ  ْ ُ ُ       ف ت وب وا إ ل ى ب ار ئ ک م  ف اق ت ل وا         « آید. عرفا با استناد به آیۀ دست می

 مـرگ بـاطن آن  «معتقدند  )59 :69ج، ق1403، مجلسی( »موتوُا قبَلَ انَ تموتوُا«حدیث 

 »تا از حق در حق با حـق زنـده شـود    خود مرده گردد بیست که مرد در خود از خود ا

اولیـایی کـه بـه    ، خلع بدن و مـرگ ارادي  . در مقایسۀ)135ـ133: 8ج، 1393، میبدي(

 مسـتلزم  ارادي مـوت  هرچنـد « :سهل استها  آن خلع بدن براي، اند ارادي رسیدهمرگ 

 امکان بیشتر، اند شده لنائ مرتبه این به که کسانی براي حال این. نیست حال این به نیل

   .)781 :1378، کوب زرین( »دارد حصول

زنـدگی حاصـل   ، گویـد بـا مـرگ    سنایی در ابیات زیر با توصیه به مرگ ارادي مـی 

  گردد:   زنده می، شود و عارف در بستان مرگ می
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  بمیــر اي حکــیم از چنــین زنــدگانی 

  زیـــن زنـــدگی زنـــدگانی نخیـــزدا

ــد   ــردان نیای ــیر م ــدگی س ــن زن   دری

  برین خاکـدان پـر از گـرگ تـا کـی     

  به بستان مـرگ آي تـا زنـده گـردي    

  

ــا   ردي بمــانیزیــن زنــدگانی چــو م  

  که گرگست و ناید ز گرگان شـبانی 

  سیرالســـوانیور آیـــد بـــود ســـیر 

  کنی چـون سـگان رایگـان پاسـبانی    

ــد   ــن ژن ــن کف ــوز ای ــتانی  هبس   باس

  ) 675: 1388(سنایی،    

    .عالم را بگیري توانی همۀ گفته است اگر قبل از اجل بمیري می نامه الهیعطار در 

  اگــر پــیش از اجــل یــک دم بمیــري

  

ــري    ــالم بگی ــه ع ــک دم هم   در آن ی

  )113: 1387(عطار،   

  گفته است: اسرارنامهدر 

ــد طلســمی  ــک در بن ــو گنجــی لی   ت

ــر    ــت برگی ــا رخ ــدان دنی ــن زن   ازی

  

  تــو جــانی لیــک در زنــدان جســمی  

ــ ــر  هب ــخت برگی ــد س ــی دل ز بن   کل

  )107: 1386(همو،    

بمیر تا بتـوانی بـه رهـایی    ، حکایت طوطی چین و حکیم هندي گفته است      ِپایان  در

  .برسی

ــایی   ــابی ره ــا ی ــویش ت ــر از خ   بمی

  

  نگیرنـــد آشـــناییکـــه بـــا مـــرده   

  )151(همان:    

  :ص) گفته است(کرمادر ابیات زیر با اشاره به حدیث پیامبر  مولوي

  )907: 2، ج1397(مولوي، 

     :نیز این اندیشه را تکرار کرده است غزلیات شمسدر 

  بمیریــد بمیریــد در ایــن عشــق بمیریــد

  

  در این عشق چو مردید همه روح پذیریـد   

  

  مرگ پیش از مرگ احسنت اي فتـی 

ــل أن    ــن قب ــبلکم م ــوا ق ــت موت   گف

  

ــین فرمــود مــا را مصــطفی      ایــن چن

ــتن   ــوا بلفـ ــوت تموتـ ــاتی المـ   یـ
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  بمیریــد بمیریــد و زیــن مــرگ مترســید

ــد   ــس ببری ــن نف ــد و زی ــد بمیری   بمیری

  

  کز این خـاك برآییـد سـماوات بگیریـد      

  اسیرید که این نفس چو بندست و شما همچو

  )58: 2ج، 1378(همو،   

  سینا و متون عرفانی هاي خلع بدن در آثار ابن تطبیق تمثیل .3ـ2ـ3

سینا و متون عرفانی کام�ً مشابهت وجـود   در بحث تمثیل و تعابیر خلع بدن در آثار ابن

درآوردن لباس) و تمثیل مرغ و قفـس را در توصـیف   ( تعبیر نضو جلباب سینا ابندارد. 

عارفان در کمال نفسانی  جلباب گفته است نضوظاهري خلع بدن آورده است. در تعبیر 

اند  لباسی است که بر تن کردههمانند ها  آن هایشان براي گویا بدن رسند که میبه مرتبتی 

  گردند.  میآیند و دوباره باز از لباس بیرون میو هرگاه بخواهند 

. إنّ للعارفین مقامات و درجات یخصون بها و هم فی حیـاتهم الـدنیا دون غیـرهم   «

فکأنـهّم و هم فی ج�بیب من أبدانهم قدنضوها و تجردوا عنها إلی عالم القدس و لهـم  

 »أمور خفیلإ فیهم و أمور ظاهرة عنهم. یستنکرها مـن ینکرهـا و یسـتکبرها مـن یعرفهـا     

  .)354: 1381، سینا ابن(

توضیح   درآوردن لباس)( تعبیر نضو جلبابدر  این جم�ت،خواجه نصیر در شرح 

لباس را از خـود دور کـرده    آن، داده است که عرفا در ظاهر لباس جسم دارند اما روح

این تعبیر را سهروردي نیـز بـه تـأثر از وي آورده     .)364ـ363: 3ج، 1375، همو( است

همچون لباسـی اسـت   ، که بدنش براي وي حکیم متأله کسی است، وي ۀبه گفت است؛

   تواند آن را بیرون بیاورد و دوباره بپوشد. که می

تـارة و یلبسـه اخـرى و �یعـد      یخلعهکقمیص  بدنهالحکیم المتألهّ هو الذى یصیر «

 شـاء  . فـان و یلبس یخلعا�نسان فى الحکماء ما لم یطلّع على الخمیرة المقدسلإ و مالم 

  .)503 :1ج، 1380، سهروردي( »النور الی عرج

  آورده است. مثنويدرآوردن لباس را مولوي در تعبیر ، در متون صوفیه

  تا بدانی کـه تـن آمـد چـون لبـاس     

  

ــیس     ــی را مل ــس لباس ــو �ب   رو بج

  سـت ا تـر  روح را توحید االله خـوش   

  

  سـت ا غیر ظاهر دست و پاي دیگـر   
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  ت�فئ ـدست و پا در خواب بینی و ا

ــدن  ــی ب ــه ب ــوي ک ــدن آن ت   داري ب

   

ــزاف    ــدانش از گ ــت دان م   آن حقیق

  پس مترس از جسم و جان بیرون شدن

  )580: 1، ج1397(مولوي،    

 ؛سینا مطـرح شـد   ابن ۀتمثیل مرغ و قفس هم اولین بار در موضوع خلع بدن در فلسف

 اسـ�م  و ایـران  و باسـتان  یونـان ، مصـر ، اعـراب  هاي فرهنگ در باید را آن ۀریش« اگرچه

یونان فارابی از اسب بالدار سخن گفتـه   در فلسفۀ .)47: 1391، رسمی( »کرد جوو جست

 ص)(اکـرم  در اس�م معراج پیـامبر  .در ایران باستان داستان کلیله و دمنه آمده است .است

 کلیلـه  از ؛گرفته کجا را تمثیل این سینا ابن نیست معلوم فروزانفر گفتۀ به .بدین گونه است

 یافتـه  تمثیلـی  چنـین  یونـانی  مأخـد  در که شاید .جاهلیت عرب ۀعقید روي از یا دمنه و

 آن تشـبیه  و روح از تعبیر جنس این، سینا ابن رسالۀ و قصیده از به هر حال پس« است اما

   .)628: 2ج، 1373، فروزانفر( »است شده متداول، دام و قفس به بدن تمثیل و مرغ به

عینیه را نوشت که بعـد از   و قصیدۀ الطیر لإ رسالسینا داستان  ابن، بر مبناي این تمثیل

پرندگانی است کـه   قصۀ، این تمثیلد. الطیرها در ادبیات معروف ش لإ با عنوان رسالوي 

کننـد و نـزد    شده با بندهاي دام پرواز میهاي آزاد به راهنمایی پرنده ،در دام اسیر شدند

 تنهـا « گوید اما پادشاه به آن می کند باز راها  آن بند خواهند می پادشاه روند. از پادشاه می

 سـوي  بـه  مـن  .انـد  بسته بدان را بند آن خود که بگشایند پایتان از گره توانند می کسانی

 شـما  از رنـج  و جویند را شما خشنودي که وادارد را ایشان تا فرستم می رسولی ایشان

  .)33: 1387، تقی( »بردارند

و داستان  کند نمی باز را بندها پادشاه چرا اینکه در .شود جا تمام می داستان در همین

سـینا   ابـن  سفۀاغلب آن را با فل .تحلیل و تفسیرها شده است ،ماند بدون گشودن بند می

 فلسـفه  در کـه  است علیت قانون زدن برهم حقیقت در گشودنی چنین« :اند ارتباط داده

 :1383، مدرسـی ( نـدارد  اعتباري عشق و دل و ذوق بر مبتنی عرفان در اما ،است معتبر
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همان تعبیر خلـع  ، توان گفت بودن با بند می، از منظر خلع بدن اگر به آن بنگریم .)187

  بدن است که عروج روح همراه بدن صورت گرفته است. 

ورقائیـه و  «و با عنـوانین  سینا  ترین قصاید عربی ابن که از معروف هم عینیه ۀقصید در

 کبوتر نماد با ناطقه نفس صورت به قدسی روح الطیر لإ رسالهمانند ، مشهور است» روحیه

 جسم عالم با نفس ارتباط از شاعرانه است بیانی قصیده« این .آید می جهان به برین عالم از

 هـم  یونـانی  شـیخ  از منقـول  رموز در که خویش مبدأ و مرکز به نفس حرکت و شوق و

: 1380، کـوب  زریـن ( »دارنـد  اشـارت  آن نظیـر  بـه  شهرسـتانی  و الحکمـه   صوان مؤلف

، بعد از نـزول در عـالم جسـم و جهـان    ، روح در قالب کبوتر ،در این قصیده .)292ـ291

 یاد به گردد می جسم گرفتار وقتی، کند می فراموش را خود اصل و گذراند می آن در مدتی

  کند.  می رها را خاکی قالب و کند می پرواز، نالد می و افتد می خود دوستان و وطن

قفـس قالـب اسـت و    «بنیادین کـه   ۀیک اندیش، عینیه و قصیدۀ الطیر لإ رسالبا مضمون 

در عرفان شکل گرفت و تمثیل مرغ و قفـس  ) 133: 8ج، 1393، میبدي( »امانت جان مرغ

 ؛هاي مرغ و قفس اسـتفاده کردنـد   عرفا در تفسیر و بیان خود از عروج از واژه .تکرار شد

، ص) آورده است هنگام عروج(اکرم در وصف معراج پیامبر حدیقهسنایی در براي نمونه 

  .طوطی جانش از قفس بیرون آمد

ــد  ــراز آمـ ــنش فـ ــه رفتـ ــون گـ   چـ

  

  ســوي حضـــرتش نیــاز آمـــد   بــه   

  طوطی جانش چون قفـس بشکسـت    

  

  رفــت و بــر فــرق جبرئیــل نشســت  

  )225: 1383(سنایی،   

  در توصیه به عروج روح گفته است:

زاغان انـدرین  چه مانی بهر مرداري چو 

  پســــــــــــــــــــــــــــــــتی 

قفس بشکن چـو طاوسـان یکـی بـر پـر        

  )52: 1388(همو،   بـــــــــــــــرین بـــــــــــــــا� 

تمثیـل مـرغ و قفـس    در  الطیـر  رساللإ شده و مفصل  نمونۀ تکمیل، عطار الطیر  منطق

ام کنند و سـرانج  سوي سیمرغ آغاز می است. در ظاهر قصۀ پرندگانی است که سفري به

رسـند.   به او می، سی پرنده، ریاضت و تهذیب نفس نتیجۀبا طی هفت وادي سلوك در
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خودشـان را همـان   ، تجلی پروردگـار  گویی با خلع بدن هستند و در آینۀ در این دیدار

  .بینند سیمرغ می

  چون نگه کردنـد آن سـی مـرغ زود   

ــدند  ــرگردان ش ــه س ــر جمل   در تحی

ــام    ــیمرغ تم ــد س ــویش را دیدن   خ

  چون سـوي سـیمرغ کردنـدي نگـاه    

ــویش  ــرور بســوي خ ــدي نظ   کردن

ــم   ــدي به ــر دو کردن ــر در ه   ور نظ

  بود این یک آن و آن یـک بـود ایـن   

ــد   ــر ماندنـ ــرق تحیـ ــه غـ   آن همـ

  چون ندانسـتند هـیچ از هـیچ حـال    

  کشف ایـن سـر قـوي در خواسـتند    

  بی زفان آمد از آن حضرت خطـاب 

ــد درو   ــتن بین ــد خویش ــه آی ــر ک   ه

  

  شک این سی مرغ آن سیمرغ بـود  بی  

ــد  ــران ش ــر حی ــوعی دگ ــاز از ن   ندب

  بود خـود سـیمرغ سـی مـرغ مـدام     

  بود این سـیمرغ ایـن کـین جایگـاه    

ــر  ــان آن دگ ــیمرغ ایش ــن س ــود ای   ب

  هر دو یک سیمرغ بودي بیش و کـم 

ــن   ــنود ای ــی نش ــالم کس ــه ع   در هم

  بـــی تفکـــر وز تفکـــر ماندنـــد   

  بی زفان کردند از آن حضرت سـؤال 

  حــل مــایی و تــوي درخواســتند   

  ست این حضرت چون آفتـاب  کاینه

  جان و تـن بینـد درو   جان و تن هم

  )427ـ426: 1389عطار، (   

حکـیم  «حکایت  ،)60ـ159: 1386، همو( »باز سپید شاه و پیرزن« حکایتهمچنین 

طـوطی و  « عطـار و حکایـت   ۀاسـرارنام ) در 151ـ ـ150همان: ( »هندي و طوطی چین

در ) 283 همان:( »باز در خانه کمپیرزن« و حکایت )102: 1ج، 1397، مولوي( »بازرگان

    مرغ و قفس شکل گرفته است. ۀبر پای مثنوي

  هاي خلع بدن   تجربه .4ـ2ـ3

جزو ، رار شدهبحث کرامت است و در متون صوفیه تک ۀکه در حوزهایی  داستان برخی

روي «، »ا�رض طـی «، »در هـوا نشسـتن  «هایی چون  . کرامتهاي خلع بدن است تجربه

ي عطار در احوال ا�ولیا ة تذکرکه در » پرواز کردن«، »راه رفتن روي آب«، »آب نشستن

انجـام   هایی هستند که در آن سالک با خلع بـدن و آگـاهی از آن   اولیا آمده است. نمونه
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طور که در بخش اول تحلیـل   همان ؛مورد قبول است  سینا کرامت ابن . در فلسفۀدهد می

داند.  هاي خلع بدن می از ویژگیسینا کرامت را قبول را دارد و آن را یکی  ابن ،گفته شد

در آثـار   فلسـفۀ اسـ�می  در ملموس از خلع بدن در آثـار وي نیامـده اسـت.     اما تجربۀ

در  .شـود  دیده میخلع بدن  ۀتجرب، اي که از او موجود است نامه سهروردي طبق زندگی

سـه روز بـه   ، سهروردي به دستور خضر بلخـی بار  یکآمده است  قلعه و قلندرکتاب 

   .روح خود را دید که جدا از او نشسته است، بعد از ریاضت ،پرداخت ریاضت

پرسـید: ایـن   ، پـوش اشـاره کـرد    و به مرد ژنـده  بلخی رو به سهروردي س�م کرد«

گفت: نـه. بعـد بلخـی     یافت. سهروردي سراپاي او را مثل خود می شناسی؟ می، کیست

 .کنـد  دقت بیشتري نگاه میتو. سهروردي با ، گوید: این سهروردي است یعنی یحیی می

 !گـاه روح بـه تـن   شکوه است نگز خود را چنین ندیده بود. چه باهر ؛آري خودش بود

دیـد کـه    ر سر و صورت و شکل و هیئـت خـود مـی   هایی د ویژگی !نگاه جان به جسم

جاي دو سه آبله بر گونه. اینک ، تاکنون ندیده بود. خال کوچکی در انتهاي ابروي چپ

   .)195ـ193ب: 1385، یثربی( »کرد را تجربه میستین بار خلع بدن سهروردي براي نخ

خلع بدن و عروج روح پرسـید   دربارۀ فردي بعلبک بازار بار نیز آمده است در یک

بـا خلـع   ، سهروردي بعد از توضیح سـؤال وي  ؟اي داشته است و گفت آیا چنین تجربه

دور  بـود، از فاصـلۀ   جسـمش در کنـار آن فـرد    کـه  ، درحالینموداو را متعجب  شبدن

  .)234ـ233همان: ( روحش با وي صحبت کرد

نسـفی  نسفی آمده است.  انسان کاملیک مورد مشخص در کتاب ، در متون عرفانی

و دیگر عرفـا گفتـه اسـت کـه      شیخ خودعروج روح  دربارۀ، مرگ ارادي بحث بعد از

کردنـد و بعـد از سـیر    با آگاهی قالب جسمانی را تـرك  ها  آن .اند اي داشته چنین تجربه

  . ها باز به قالب بازگشتند آسمان

آنگاه به قالـب آمـد و   ، ها بماند روح من سیزده روز در آسمان فرمود که یشیخ ما م«

قالب در این سیزده روز همچون مرده افتاده بود و هیچ خبر نداشت و دیگـران حاضـر   

و عزیـز دیگـري    سـت چنـین افتـاده ا   قالب تـو ایـن  ، بودند گفتند که سیزده روز است
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فرمود کـه   آنگاه به قالب آمد و عزیزي دیگر می .فرمود که روح من بیست روز بماند می

چه در این چهل روز دیده بود جملـه  وز بماند آنگاه به قالب آمد و هرروح من چهل ر

  .)109: 1382، نسفی( »در یاد داشت

در  خلـع بـدن   تجربـۀ مشـهورترین  ، بسطامی بایزید قصۀهاي کرامت نیز  در داستان

بایزیـد در   مفصـل آمـده اسـت.    طور به مثنويو  ا�ولیا ة تذکرکه در  است متون صوفیه

مریـدان از آن تعجـب    .را بـر زبـان آورد  » سبحان ما اعظم شأنی« خودي جملۀ عالم بی

زمـانی   .گفت اگر بار دیگر این جمله را گفتم چاقو بر مـن زنیـد  ها  آن بایزید به، کردند

 کـارگر نیامـد   د. مریدان چاقو بر او زدند.دیگر این جمله را بر زبان آورر که بارسید فرا

 انـد  را آوردهعطـار و مولـوي داسـتان او     حالت بایزید خلع بدن شده بـود. در این زیرا 

  .)898ـ896: 2ج، 1397، مولوي؛ 145ـ144 :1388، عطار(

  گیري نتیجه .4

اي از  برخی اولیا به درجـه ، بر مبناي آن یک نظریه و اعتقاد عارفانه است که »خلع بدن«

توانـد آن را بیـرون    شود و روح می همانند لباس میها  آن رسند که بدن براي سلوك می

تواند با بـدن یـا بـدون بـدن پـرواز کنـد. در        شود و می اي می یا روح مثل پرنده بیاورد.

توسـط  ، مشـایی  در فلسـفۀ  مشـخص  طـور  بـه قبل از عرفان  این موضوع، ادبیات ایران

اولـین فـردي   ، براهین عقلی اما با گرایش عرفـانی سینا با  ابن .مطرح شده استسینا  ابن

 وي ۀاندیش ـ دادمفصل از آن بحث کرده است. نتایج این تحقیق نشـان   طور بهاست که 

قـی وجـه تشـابهات    تطبی خودش تأثیر گذاشته و در مقایسـۀ در فلسفه و عرفان بعد از 

، توانند با ریاضت گروهی هستند که می عارفان، سینا طبق آثار ابن. بیشتر از تفاوت است

کرامـت و   .ل شوندتزکیۀ نفس و مرگ ارادي به درجۀ خلع بدن نائ، ترك تعلقات مادي

هایی از خلع بدن اسـت کـه در زنـدگی عارفـان دیـده       العاده نمونه انجام کارهاي خارق

قفس مصداقی عینی بـراي تجربـه خلـع    شود. تعبیر لباس براي بدن و تمثیل مرغ و  می

شرط ریاضـت و تهـذیب   ، مرگ ارادي سینا آمده است. نظریۀ بدن است که در آثار ابن

کرامت عارفان مواردي است کـه در شـعر   ، تمثیل مرغ و قفس، نفس براي عروج روح



  
  
 

  
 بررسی تطبیقی مسئلۀ خلع بدن                   

 سینا و عرفاي مسلماندر اندیشۀ ابن        137 

سینا با عرفان در این است بـه بـراهین    تنها تفاوت نگرش ابن، عرفانی تکرار شده است

   شده است. در عرفان رد، اما عقل در مقابل عشق ،تأکید داردعقلی 

  منابع

  .، تهران: نادریانخلع روح عرفانی ،)1399( آبادي، سامان آزادي واصل .1

شرح خواجـه نصـیر و محاکمـات قطـب     ، ا�شارات و التنبیهات .)1375( عبداالله بن حسین، سینا ابن .2

  .نشر الب�غه :قم، رازي

 قم: بوستان کتاب.، تحقیق مجتبی الزراعی،  شارات و التنبیهاتا� ،)1381( ـــــــــــــ .3

   .شمس تبریزي :تهران، تصحیح حسن عاصی، فی المعاد لإا�ضحوی ،)1382( ـــــــــــــ .4

 تصـحیح ، مقدمه، و همکاران شهابی محمود ۀترجم، فارسی رسائل مجموعه ،)1388( ـــــــــــــ .5

 اشراق. آیت: قم، طاهري محمود سید توضیحات و

 ـ  :قـم ، تصحیح محمود قاسم، الطبیعیات)( الشفاء ،ق)1404( ـــــــــــــ .6 االله  آیـت  ۀافسـت کتابخان

 .مرعشی نجفی

  .قم: بیدار ،رسائل ،ق)1400( ـــــــــــــ .7

  مرکز.: تهران، سینا ابن الطیر لإرسال در فلسفه و عرفان، خرد بال دو ،)1387( شکوفه، تقی .8

 فلسـفۀ فصـلنامه  ، »عرفـان  ۀدربـار  سـینا  ابـن  نظـر  یـا  و سینا ابن عرفان« ،)1383( ، محسنجهانگیري .9

  .49ـ7ص ،9مارۀ ش، دانشگاه تهران

 ـ، »سـینا  ابـن « ،)1368( الـدین  شرف، خراسانی .10  مرکـز : تهـران ، 4ج، اسـ�می  بـزرگ  المعـارف  ةردای

 .اس�می بزرگ المعارفةدایر

 دانشگاه تهران.تهران: ، نامه دهخدا لغت ،)1377( اکبر علی، دهخدا .11

 فارسـی  ادب و زبان نشریۀ، »مو�نا جان طوطی تا اف�طون بالدار اسب از« ،)1391( عاتکه، رسمی .12

 .65ـ45ص، 225 پیاپی شمارۀ، 65ال س ،تبریز دانشگاه
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